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همچون جامعه ایران که با هجوم تفکرات غربی و التقاطی روبروست، ای دینی انحراف در عقيده خصوصا در جامعه
های اندیشه دینی خصوصا حوزه علميه قم، به آن به چشم یک تهدید هميشگی سبب شده است تا ریشه داران در حوزه

های علميه در جامعه بنگرند. و در این ميان، شهيد مطهری را باید پرچم دار حرکت مقابله با انحراف عقيدتی در حوزه
 .نهایت آن نيز شهادت وی توسط منحرفين بودای که سرانجام و تلقی کرد، مقابله

  

شناسی این انحراف پرداخته است. ای از علامه مصباح یزدی، به ریشهسال گذشته با انتشار مصاحبه« یادآور»نشریه 
جریان انحرافی فرقان که عوامل اصلی شهادت علامه مصباح یزدی در این مصاحبه با اشاره به التقاط موجود در تفکر 

سال فعاليت جدی  ۴۰ترین هدف خود در طول بيش از اند، قيام در مقابل انحراف فکری را مهماستاد مطهری بوده
سياسی و علمی خود عنوان کرده است قيامی که موجب شد تا رهبر معظم انقلاب در زمانه هجوم عقيدتی جریان 

 ی دینی، مدال مطهری زمانه را به وی اعطا کند.هازده به اندیشهغرب

  

در  یابی انحرافبه مناسبت فرارسيدن ایام شهادت استاد شهيد مطهری، متن مصاحبه با مطهری زمانه را در باب ریشه
 کند:عقيده تقدیم خوانندگان می

  

*** 

  

ید گروه موسوم به فرقان در سال همان ملموس به معارف چپ و اصرار  با تمایلی ۱۳۵۵طور که استحضار دار
دهند شروع به ارائه تعبیر و تفسیرهای قرآنی کرد. اسناد نشان می« اسلام منهای روحانیت»شدید بر تئوری 

های مبارزاتی داشتند و دنبال شنیدن سخنانی بودند که این گروه در آن برهه در جذب برخی جوانان که انگیزه
گفتند کردند و میها خود را حزب هم معرفی نمیید، توفیقاتی داشتند. اینکه با منطق مبارزاتی هم جور در بیا

هم بود، یعنی قبلًا قبح مصادره  که ما یک جریان فکری هستیم. استقبال از این جریان مسبوق به سابقه
ی ناحکام اسلام و آیات قرآن به نفع جریان چپ و مارکسیسم و نیز اسلام منهای روحانیت، نزد برخی از کسا

یخته بود و در نتیجه، گرایش نسبتاً  محسوسی نسبت به این تفکر پیش آمد. حضرت  که مدعی مبارزه بودند، ر
اید، های این چنینی حساس بودهعالی به عنوان شخصیتی که از چهار دهه قبل نسبت به پدیده التقاط و گروه
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یاناتی بودند که زمینه، ۵۵قبل از ظهور فرقان یعنی در مقطع قبل از سال  کنیدتصور می ساز نفوذ چه جر
ها در بین جوانان و دانشگاهیان شدند و در نتیجه حساسیت چندانی نسبت به حضورشان نشان داده کلمه این

 ها مرحوم شهید مطهری بود. ترین آننشد، جز یکی دو مورد که شاخص

  

صت ها نياز به فرها و قضاوت درباره آنتحليل آن قبل از پيروزی انقلاب، حوادث و جریاناتی اتفاق افتاد که تجزیه و
شود. اجمالا باید نگاهی کلی به فضای فرهنگی و سياسی آن زمان زیادی دارد که طبعا در یکی دو جلسه، ميسر نمی

بيندازیم. در آغاز نهضت امام )ره( و روحانيت، یک جریان سياسی قوی در کشور وجود داشت و طيفی نسبتاً گسترده 
ترین احزاب این جریان، یکی ها گرایش مارکسيستی بود. شاخصگرفت که جامع آنها و احزاب را در بر میوهاز گر

 ها به اکثریت و اقليت تقسيم شدند، احزاب دیگری هم بودند که رسماً حزب توده بود و دیگری فدائيان خلق که بعد
سم، علم انقلاب است و هرجای دنيا انقلابی اتفاق مارکسيست بودند. ادعای جریان چپ این بود که اساساً مارکسي

های مارکسيستی است. این طرز فکر در کل دنيا آثار زیادی برجای گذاشت، بر اساس بيفتد، نشأت گرفته از تئوری
ها مارکسيسم ها هم انقلاب عليه استعمار بود، اما ایدئولوژی آنهای زیادی شکل گرفت و همه آنهمين نگاه، انقلاب

 ، به همين دليل رفته رفته این گمان تقویت شد که مارکسيسم علم انقلاب است.بود

  

 گردد. حزب توده، سابقه طولانی فعاليت در کشور داردها قبل بر میدر کشور ما هم پيدایش و تقویت این تفکر، به سال
ای شاخص آن دکتر ارانی بود. به هرسد. این حزب در دوره رضاخان فعال بود و از چهرهمی 2۰و سابقه آن به شهریور 

ها را در بر گرفت و بسياری از احزاب، رسماً مارکسيست بودند. در مقابل هم هر حال مارکسيسم طيف وسيعی از گروه
خصوص از زمانی که به رهبری حضرت امام اوج گرفت، توده مردم مسلمان ایران را جذب کرد. حرکت روحانيت، به

در واقع این جریان را به عنوان رقيب نيرومند خود دیدند و احساس خطر کردند، گو اینکه احزاب انقلابی مارکسيستی 
در این جریان هيچ زمينه تشکيلاتی وجود نداشت، ولی قوت فکر و یا به اصطلاح امروز، ایدئولوژی، قدرت رهبری امام 

شدند. از آن وقت طرناک محسوب میها یک رقيب بسيار خبرای مارکسيست های مردم داشتند، و نفوذی که در توده
دیدند، یکی رژیم شاه و دیگری ها سعی کردند رقيب را تضعيف کنند و در واقع در مقابل خود دو دشمن را میاین

شان ایهای تودهها بود. فعاليتها هم در دانشگاهبایست در دو جبهه بجنگند. عمده فعاليت این گروهروحانيت و لذا می
سم ها بيشتر بر فلسفه ماتریاليسم، ماتریاليسم تاریخی، ماتریالياورزان و کارگران بردند. البته در دانشگاهرا هم ميان کش

 فلسفی و مارکسيسم به مثابه ایدئولوژی متمرکز بودند و نسبتاً موفق هم شدند.
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کردند او را از ميدان بيرون ها احساس کردند رقيب جدیدی پيدا شده و سعی به هر حال وقتی روحانيت به ميدان آمد، آن
کنند و در واقع مثلثی تشکيل شد که هر ضلعش دو دشمن داشت. دشمن روحانيت شاه بود و مارکسيسم، دشمن 
مارکسيسم هم روحانيت بود و شاه و دشمن شاه، هم مارکسيسم بود و هم روحانيت. در این ميدان که این سه عنصر در 

خصوص دانشگاهيان تضادی به وجود آمد، یعنی همه بر اساس ياری از جوانان، بهجنگيدند، برای بسآن با یکدیگر می
فطرت پاک خودشان و مشاهداتی که از دستگاه داشتند و ضررهائی که به واسطه وابستگی آن به استعمار متوجه کشور 

یا  روحانيت را انتخاب کنند دانستند که باید راهکردند که باید با این دستگاه مبارزه کرد، اما نمیشد، احساس میمی
کردند. این تضاد در ميان کسانی که تحت تاثير مارکسيسم را برگزینند، از این رو تضادی را در وجود خود احساس می

علائق خانوادگی، محيط و یا علائق فردی و شخصی خودشان گرایشات مذهبی داشتند، بيشتر بود. از یک طرف 
اتی شرکت کنند و کم و بيش مارکسيسم را به عنوان علم انقلاب پذیرفته بودند، از یک های مبارزخواستند در فعاليتمی

های مختلفی با الهام از اشخاص مختلف، سعی کردند سازد، این بود که گروهدیدند مارکسيسم با اسلام نمیطرف می
بی نند و آن را به عنوان روشی انقلانحوی این تضاد را برطرف کنند و کاری کردند که هم از علم مارکسيسم استفاده کبه

 های اسلامی و باورهای خودشان دفاع کنند.برگزینند و هم از سوی دیگر، از ارزش

  

های گوناگون، توسط افراد مختلفی مطرح و دست به کار شدند. چيزی که برای این گروه فرهنگی، در این زمينه سليقه
ل کرده های ایرانی که در خارج تحصيین بود که بعضی از تحصيلکردهشد، اگشا تلقی میدانشگاهی و فرهيخته، مشگل

ای شناسی، علوم سياسی و حتی تاریخ، در صدد بودند برای حل این تضاد، نسخههای جامعهخصوص در رشتهبودند، به
ود صد از افراد هم خها در ميان قشر تحصيل کرده ما، شاید یک دررا از اروپا بياورند. بسيار هم طبيعی بود، چون آن روز

ر هم دانستند. اگالمللی و... را دستاورد غرب میباوری نداشتند و همه چيز اعم از علم، تکنولوژی، اقتصاد، قدرت بين
خواهيم پيشرفت کنيم و از این مشکلات رهائی پيدا یابيم، باید از آوردند، در دلشان بود که ما اگر میبر زبان نمی

همان راه را برویم.  اند و ما هماند که به اینجا رسيدهها چه راهی را طی کردهکنيم و ببينيم آن های خارجی اقتباسنسخه
نوک  خواهيم پيشرفت کنيم، باید از مغز سر تازاده در صدر مشروطيت صراحتاً گفت که ما اگر میاین مطلبی بود که تقی

اند، ها پيشرفت کردهکردند که اگر آناین طور فکر می ند و واقعاً نيتی هم نداشتها سوءپا، غربی شویم! البته خيلی از این
 اند.باید دید چه کرده

  

هائی که سر و کار مستقيم با مسائل مادی دارند، از جمله پزشکی، شيمی، فيزیک و... در زمينه علوم مهندسی و رشته
گاه قياسی صورت گرفت که اگر میشد اقتباس کرد و جواب هم میخيلی راحت می در  توانداد، اما در این ميان ناخودآ

همان کسانی که این صنایع و تکنولوژی را  م این کار، شدنی است وعلوم دقيقه از غرب اقتباس کرد، در علوم انسانی ه
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ها شناسی، اقتصاد و... آنشناسی، جامعهتوان از رواناند، در علوم انسانی هم حرفی برای گفتن دارند و میبه ما داده
 نيز اقتباس کرد.

  

ه ند و با فضای آنجا آشنا شدند، ملاحظکسانی که به علوم اجتماعی حساسيت داشتند، وقتی که در خارج تحصيل کرد
اند حل کنند. کسانی هم که استعداد خوبی ها توانستهها هم وجود داشته و آنکردند که شبيه مشکلات جامعه ما برای آن

ا شان رها مواردی را اقتباس کنند، چند چيز در آنجا توجهها و اروپائیهای غربیداشتند و دنبال این بودند که از تجربه
 ای هم نبودند.جلب کرد که مسائل چندان مخفی

  

ر شود و هرکس مختصها تحول مدرنيته و پيدایش رنسانس بود که نقطه عطفی در تاریخ غرب محسوب مییکی از آن
آشنایی با تاریخ جهان داشته باشد، متوجه خواهد شد که رنسانس، تاریخ اروپا را کاملا به دو بخش متمایز تقسيم کرد. 

ها از آسمان به زمين بيایند، بدین معنا که در دوران قرون وسطی، مردم ها رنسانس باعث شد که ارزشول خود غربیبه ق
ها از های ملکوتی و آسمانی و الهی بودند، ولی از دوران رنسانس این مسئله عوض شد و محور ارزشبه دنبال ارزش

 ایشات اومانيستی شکل گرفت.طور کلی گرآسمان به زمين و انسان منتقل گردید و به

  

پدیده خاص دیگری که در اروپا روی داد، پدیده پروتستانيسم بود. قبل از پيدایش پروتستانيسم، تحمل سيطره کليسای 
ها ه ایندیدند کبرای مردم مشکل بود. مردم میکاتوليک بر اروپا و همکاری کليسا با سلاطين و قدرتمندان و زورمندان، 

ها و حاکمان قدرتی ها، دستشان با حاکمان در یک کاسه است و مردم در مقابل آنمردم و ظلم به آنبرای دوشيدن 
لم طلبانه داشتند، معتقد بودند باید سيطره کليسا را که در جهت ظندارند. انقلابيون غربی و کسانی که گرایشات اصلاح

هایی خور خواهند بود. زمينهاشته باشد، مردم توسریکند، شکست، والا تا زمانی که کليسا قدرت دو نامردمی کار می
های علوم پيشرفت کند و موجبات تضعيف کليسا فراهم شود. رفتاری فراهم شد که قدرت کليسا بشکند و غرب در زمينه

ای گستردههای که کليسا با گاليله و امثال او کرد، آن را بدنام کرد و نيز فسادهائی که در داخل دستگاه کليسا بود و ظلم
 کرد، زمينه را برای پيدایش رنسانس و تنزل دستگاه پاپ فراهم کرد.که می

  

تر و امثال او به کليسا زدند و انتقادات تندی را متوجه این نهاد کردند و آن را مورد حمله شدید قرار ضربه نهائی را لو
بودند و از ارزش کليسا در اذهان کاسته شده بود. های اجتماعی هم فراهم بود، مردم به کليسا بدبين شده دادند. زمينه

پروتستانيسم شروع شد. حالا اینکه اینها چه کسانی بودند و چه  ها هم ضربه نهائی را به کليسا وارد کردند و بحثاین
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های تندی دارند که من چون ها در این زمينه گرایششان هست. بعضیهای مختلفی در بارهاهدافی داشتند، قضاوت
حتی  ها بوده وهای یهودیگویند که این حرکت از دسيسهکنم. بعضی میمورخ نيستم، در باره آرای آنها قضاوتی نمی

اند، دهها از اینکه مرا کافر بنامند، خسته شاگر کاتوليک»تر هم خطاب به کليسای کاتوليک گفته بود: خود مارتين لو
العاده خطرناکی برای کليسای کاتوليک پيش آمد و معترضين در فوق به هرحال جریان«. بهتر است مرا یهودی بنامند

اسا ها در انگلستان اسميان روشنفکران و کشورهائی تازه تاسيسی مثل آمریکای شمالی نفوذ زیادی پيدا کردند. آن
 مان.وص آلخصطور، بهکليسای جدیدی را تاسيس کردند و به بسط نفوذ خود پرداختند. در آلمان و فرانسه هم همين

  

علتی که باعث شد اینها بتوانند در ميان مردم نفوذ زیادی پيدا کنند، این بود که واسطه بين خدا و خلق خدا شدند و به 
کردند. بعد از این خواستند تفسير میگونه که میبخشيدند! و انجيل را آن وکالت از طرف خدا، گناهان مردم را می

کاتوليک گلایه داشتند، نفس راحتی کشيدند و گفتند از دستشان خلاص شدیم و حالا رویداد، آنهائی که از دستگاه 
سرعت توانيم انجيل را معنا و به آن عمل کنيم و نيازی به وساطت پاپ و کشيش نداریم. این نظریه بهدیگر خودمان می

ر این ندارم و لذا وارد بحث تاثيرواج پيدا کرد و حتی به علوم سياسی و اقتصادی هم کشيد. من در این زمينه تخصصی 
کنند و ها در این باره خيلی مبالغه میشوم؛ اما اجمالًا باید اشاره کنم که بعضیجریان بر تمدن و پيشرفت اروپا نمی

 دانند.اساساً تمدن جدید و نيز اقتصاد را مرهون پروتستانيسم می

  

م های اجتماعی و سياسی که کانی که بين دین و این حرکتاین دو نقطه عطف تاریخ اروپا، برای دانشجوی مسلمان ایر
ین کرد، مخصوصاً وقتی به محافل علمی و متفکرو بيش متاثر از مارکسيسم بودند، نوعی تضاد و سرگردانی را ایجاد می

صوصا در بين د، مخنحوی از آن متاثر شده بودنکرد که یا رسما مارکسيسم را پذیرفته بودند و یا بهها نگاه میتأثيرگذار آن
های مهم فرانسه، مخصوصا سوربن، کسانی مثل گوروویچ وجود داشتند که افکار شناسی و تاریخ دانشگاهاساتيد جامعه

وید بد شدند که روشنفکر ایرانی بگها باعث میشدند و اینشناسی هم تلقی میماتریاليستی داشتند و فيلسوف جامعه
 بگيریم و سعی کنيم آن نسخه را در اجتماع خود جا بيندازیم. ای از تحولات غربی رانيست نسخه

  

وقتی این دانشجویان به داخل کشور برگشتند و شروع به فعاليت کردند، آن عده که استعدادی داشتند و وجهه اجتماعی 
اً نشگاهی را مخصوصطور کلی و جوانان داها نفوذ پيدا کردند و جوانان را بهمطلوبی هم برایشان فراهم شد، در دانشگاه

تحت تاثير قرار دادند تا از نسخه پروتستانيسم برای اسلام جدیدشان استفاده کنند. فکرشان هم این بود که نه اسلام را 
پذیریم. اگر بخواهيم این را بپذیریم، دست گویند، میها و روحانيون و علما میگذاریم و نه اسلامی را که آخوندکنار می

گویند حرام و خلاف شرع است، نخواهيم هم بپذیریم، شود و همين که بخواهيم کاری کنيم، میبسته می و بالمان حسابی
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صول خواهيم عمل کنيم و پایبند به اکنيم. باید دستمان باز باشد که به هرچه میهای اجتماعی پيشرفتی نمیدر حرکت
ها رم تضادی شبيه به تضاد کليسای کاتوليک و روشنفککلامی و فقهی متعارف هم نباشيم. تصور کردند که در جامعه ما ه

ها را های مسلمان و روشنفکروجود دارد. نمونه آن هم مشروطيت و مخالفان آن بود. مخالفان مشروطيت را کاتوليک
نيسم را اپروتستان فرض کردند، بنابراین به این نتيجه رسيدند که اگر بخواهيم از این تضاد، خلاصی پيدا کنيم باید پروتست

 مطرح کنيم. -منتهی با ظاهر اسلامی  -از یک طرف و رنسانس را از سوی دیگر 

  

ها راهکاریی را که برای نجات و پيشرفت کشور اند. اینهای آن دوران مطرح شدههایی هستند که در نوشتهها بحثاین
و امثال او  ته این تعابير را قبلا آخوندوفیکی رنسانس اسلامی است و دیگری پروتستانيسم اسلامی. البکنند، مطرح می

شناسيم امثال آخوندوف و معاصرین او هستند که دانم، ولی اولين کسانی را که میمطرح کرده بودند. قبل از آن را نمی
رند، دارنمیآسانی دست از دینشان بگفتند ما نباید صریحا با اسلام مخالفت کنيم، چون پيشرفت نخواهيم کرد و مردم بهمی

ها را حفظ کنيم و محتوا را تغيير بدهيم. این شعار آخوندوف بود. کسان دیگری هم که با او همفکر بنابراین باید قالب
گفتند با اسم و شعارهای اسلامی مخالفت نکنيد، اما سعی کنيد محتوا را عوض کردند و میبودند، عملا همين کار را می

که ما باید در ایران پروتستانيسم را به وجود بياوریم. برای دستيابی به این هدف،  کردندکنيد و همين را هم پيشنهاد می
توانستند خوب موفق شوند، چون کردند. البته در این جهت میهای علميه را تضعيف میابتدا باید روحانيت و حوزه

صطلاح انقلابيون بود که در این جهت ها و به اها همراه بود. این هدف مشترک شاه و این روشنفکردستگاه شاه هم با آن
ا هخواستند، حتی به زبان شوخی و طنز و مسخره و توهين به آخوندمزاحمی نداشتند و لذا خوب تاختند و هرچه می

دان های نه چنگشتند و این نقطه ضعفها میشود پيدا کرد و اینهائی میگفتند. طبعاً در هر گروهی نقطه ضعفمی
نقلابی تبدیل به یک شعار ا« اسلام منهای روحانيت»گذاشتند تا جائی که تِز بين میکردند و زیر ذرهاساسی را پيدا می

طور که مصدق تِز اقتصاد منهای نفت را همان»نویسد: ای به پدرش میها در نامهقابل قبول شد. یکی از این روشنفکر
و از این  «نم. او موفق نشد. من پيشنهاد کردم و موفق شدم.کپيشنهاد کرد، من تِز اسلام منهای روحانيت را پيشنهاد می

 بالد!بابت به خود می

  

رای کنيم. قرآن باین راه حلی بود که مطرح کردند که ما اسلام را قبول داریم، منتهی خودمان به منابع اسلامی مراجعه می
رویم و اند؟ ما خودمان به سراغ قرآن میاست؟ علما چه کاره هستيم. روحانيت چه کاره« ناس»آمده و ما هم « ناس»

هائی که در غرب مطرح شده بود، از جمله کنيم و باز از تئوریخواهد از قرآن استفاده میآنچه را که خودمان دلمان می
ها استفاده و به اصطلاح تفسير سمبليک قرآن و شریعت را به عنوان یک استراتژی مطرح کردند هرمنوتيک و امثال این

ا حدودی موفق هم شدند، منتهی برای اینکه بتوانند تفسير دلخواه خودشان را از قرآن ارائه بدهند، درهرحال به و ت
مختصر آشنائی با قرآن نياز داشتند و لذا سعی کردند برخی از طرفداران خود را از ميان روحانيون یا طلاب جوان انتخاب 



رتی و مهارتی ایپایگاه تزکیه  صی   ونُ  ، علمی، ب 

 

8 

ود ها یکی در تهران بها و در روحانيت نفوذ کنند. مناطق نفوذ آنه آنکنند؛ سعی کردند در چند شهر بزرگ و مراکز علمي
؛ توانستند مانور بدهندهائی کردند، منتهی اینجا دریایی بود که در آن چندان نمیو یکی هم در مشهد. در قم هم فعاليت

 ی را جذب کنند.های مبتدهائی را به دست آوردند؛ یعنی توانستند چهرهولی در مشهد و در تهران موفقيت

  

چندان بر هویت روشنفکری خود تاکيد نداشتند! شاید این نکته را دریافته بودند که « اسلام منهای روحانيت»مروجين 
اگر بخواهند در قامت یک روشنفکر و به شکل صریح به اسلام حمله کنند، قاعدتا مورد استقبال جامعه متدینين قرار 

تند. ها درصدد رقابت با روحانيت هستعبيری که از این رفتار بشود این باشد که اینگيرند، چون ممکن است حداقل نمی
ای کردند تا بخشی از ابواب جمعی خود را از ميان روحانيون انتخاب کنند. چه رابطهاین افراد معمولًا سعی زیادی می

خصوص هبينيد، ببا این طيف میآن هم توسط برخی ملبسين به لباس روحانيت « اسلام منهای روحانيت»بين ترویج 
ها هم شاهد مصادیق شاخصی از این جریان هستيم. فلسفه این رویکرد چيست که این تِز توسط کسانی که این روز
 باید مدافع این جایگاه باشند.شود که خودشان قاعدتاً ترویج می

  

شود که توده رد. همه جا وقتی ملاحظه میای است که سابقه طولانی هم داشده کنم این تاکتيک شناختهمن فکر می
ها را اند و برای آن حاضرند فداکاری کنند، اگر بخواهند آن ارزشها را پسندیده و قبول کردهای از ارزشمردم، مجموعه

شوند، استفاده کنند، چون مردم این ها حساب میاز مردم بگيرند، بهترین کار این است از کسانی که مدافع آن ارزش
اند. وقتی کسی را بخواهند عليه دین یعنی از علمای دین یاد گرفتهها هستند، ها را از کسانی که پرچمدار آنزشار

ا اعتماد هشوند و مردم به آنتحریک کنند و دینش را از او بگيرند، اگر بتوانند از ميان کسانی که مروج دین حساب می
ود کردند عوامل خشود و لذا دشمنان دین حق، هميشه سعی میز و آسان میشان بادارند، کسانی را پيدا کنند، خيلی راه

 شناسند.ها را به عنوان متوليان دین خود میرا از ميان کسانی انتخاب کنند که مردم، آن

  

 گویند اسلام بد است، چون کسی زیر بارخواهند با اسلام مبارزه کنند، مستقيما نمیاین روش متداولی است. وقتی می
شود، اما اگر بگویند اسلام خيلی هم خوب است و ما هم موافقيم، اما شما اسلام رود و اقدامشان در نطفه خفه مینمی

ا از گویند ما دین رشود، چون مردم میاید، دليلش هم این است که فلان عالم این را گفته، کارشان آسان میرا بد فهميده
های حيوانی افراد هم با چنين تعبير و گوید. از آنجا که خواستهلابد درست میایم و این هم عالم است، عالمان گرفته

الفت کنند، خواهند با دین مخگيرد، بنابراین خيلی روشن است که حتی وقتی میها میشود، کار اینتفسيرهائی تامين می
 شوند.این کار را به دست کسانی انجام بدهند که به نام مدافعين دین شناخته می
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گو عرض کردم. روشنفکران و جوانان، راه حل را در این وای که در صدر گفتای داشته باشم به نکتهمن مایلم تکمله
دیدند که بين دین و این افکار جدید آشتی برقرار کنند و بهترین راهش هم این بود که تفسيری را از دین ارائه بدهند که 

های های مناسبی هم استفاده کردند، از جمله از زمينهستراتژی بود و از تاکتيکها سازگار باشد. این یک ابا این رفتار
 ها و شواهد تاریخی.فلسفی، علمی و اجتماعی و نيز از پيدا کردن نمونه

  

مثلا در کشور خودمان شروع کردند به بد گفتن از خواجه نصير طوسی و علامه مجلسی و تأکيد بر اینکه خواجه نصير 
ان روحيه سازد و اگر ایشهلاکوخان بود و این را به دنياطلبی و سودطلبی تفسير کردند که با روحيه انقلابی نمیوزیر 

د، الاسلامی را در زمان صفویه قبول کرساخت و یا علامه مجلسی که منصب شيخانقلابی داشت، نباید با حاکم وقت می
ها ن حرفکردند! ایها باید پرچم مبارزه را بلند میدرحالی که این باعث شد که صفویه بتوانند بر گرده مردم سوار شوند،

را زدند و نوشتند و حتی گفتند که فلان شخص یهودی، ارزشش برای ما بيشتر از علامه مجلسی یا خواجه نصير است، 
 ن خدماتدرحالی که خواجه نصير طوسی کسی است که غير از خدمات دینی، خدمات علمی فراوانی هم کرده و همچني

شد؛ یا علامه مجلسی و نقشی که در ترویج روحانيت و سياسی و اگر او نبود، معلوم نيست وضع سياسی ایران چه می
فرهنگ تشيع داشت و خدماتی که شخصا برای ترویج فرهنگ تشيع انجام داد، با هيچ کس قابل مقایسه نيست. خرد 

 اند، جای بحث فراوان دارد و اگر شاید یک صدم چنينقبول کردههایی به بهانه اینکه چرا پستی را کردن چنين شخصيت
ا دادند که ما انقلابی هستيم و بقاپيدند! شعار میداد، آن را دو دستی میپستی را دستگاه حاکمه به خود این آقایان می

ای پنهانی با دستگاه هها و همگامیسازیم، ولی شاید بشود شواهدی را ارائه کرد که همين اشخاص همراهیدستگاه نمی
 اند.داشته

  

  

یم. خود جنابعالی از کی متوجه تأویل و تفسیرهای فرقان ومقداری هم به موضوع اصلی این گفت گو بپرداز
جزء از قرآن را تفسیر کرده بودند. خود شما از چه مقطعی متوجه شدید که این نحله سر  ۲۵ها حدود شدید؟ این

و اطلاعات شما نسبت به این گروه چگونه تکمیل شد و چه حدسیاتی در باره  برآورده و مشغول فعالیت است
 زدید؟ ها میآینده آن

  

سليقه تلقی آمدند و چند جوان کجنمود و بروز اینها در اوایل پيروزی انقلاب بود. قبل از آن چيزی به حساب نمی
رهبری  کردند، ولیها پيدا هایی به آنا، چند نفر گرایشهشدند. این طور نبود که قابل اعتنا باشند. در بسياری از جامی
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ای فراهم شود تا به وسيله آن ای را که عرض کردم عمدتاً برای این بود که زمينه فکریمتمرکزی وجود نداشت. مقدمه
این  رتوانستند از فضای فرهنگی و سياسی موجود سوء استفاده کنند. اینکه چطوها چگونه بشود تحليل کرد که آن

دا ها پيشوند که استعداد خاصی دارند و غروری در آنشناسی خاصی دارد. افرادی پيدا میشوند، روانها پيدا میگروه
گویند چرا ما این کار را نکنيم. عامل روانی مشترک اند، به خود میبينند کسانی کارهای بزرگی را انجام دادهشود. میمی

 توانند کارهای بزرگی بکنند!کنند میکه احساس میها غرور است و اینبين همه این

  

اک های خطرنقبل از پيدایش فرقان، گروه مشابهی هم در قم سر برآورد که پس از انقلاب هم تا مدتی مشغول فعاليت
 ای بود که بسيار مغرور بود. من سيد مهدی هاشمی را از زمانی که کت و شلواریبود. مؤسس این گروهک هم طلبه ساده

خاصی دارد. او در محل  کرد عرضهخواند، حس میهمان زمان هم که هنوز درس رسائل و مکاسب می شناختم.بود می
ها های جزئی هم در بعضی کارتواند کارهایی را انجام بدهد. موفقيتخودشان چند نفری را جمع کرد و احساس کرد می

را تسخير کند، کشورهای دیگر را تابع دیدگاه خود کند، با رئيس فلان  تواند دنياپيدا کرد و به این توهم دچار شد که می
ها ها پيدا کرد. خودش هم نهایتا در اعترافاتش گفت که عامل همه اینکشور ارتباط برقرار کند و از این نوع بلندپروازی

ها را به انحراف غرورشان اینهای مغروری بودند و همين های منحرف، آدمغرور بوده است. تقریبا تمام سران این گروه
 ای را هم به دام انداخت و گرفتار کرد.کشاند و عده

  

رهبر گروه فرقان هم همين طور بود. او فرد با استعدادی بود و به یک خانواده فقير و مذهبی تعلق داشت. او همراه با 
ها قرار آورد و سخت تحت تاثير آنهای روشنفکران روی های طلبگی که خيلی هم طول نکشيد، به مطالعه کتابدرس

ها پرچمدارش شدند، از نویسنده دیگری اخذ کردند. مطالعات او را که بعداً این« اسلام منهای روحانيت»گرفت و تِز 
ها بود. تفسيرهائی هم که برای قرآن همان کتاب کرد، ترجمانی ازهائی هم که میها بود و سخنرانیهمان کتاب هم روی

همان تفسير سمبليک قرآن بود که از فرانسه به ارمغان آورده شده بود. فردی که این نگاه  نوشت، برگرفته ازو می گفتمی
های ود! و خوشهدار بهدیه قابيل پذیرفته نشد، چون سرمایه»را از فرانسه آورد، در تفسير هابيل و قابيل در قرآن گفته بود: 

ه من مانده بودم این کلاغ سياه در این قصه چ»گوید: سپس می« زحمتکشی بود! گندم هابيل پذیرفته شد، چون کشاورز
نوع نگاه  و اینو این آقا شد الگوی تفسير سمبليک قرآن! « بعد متوجه شدم که آن کلاغ سياه، آخوند است!کاره است؟ 

ماعی هم در او این پرسش را و تفسير منتقل شد به آقای گودرزی که سواد کم و غرور زیاد داشت و شرایط مساعد اجت
تاسفانه شود همه قرآن را این طور تفسير کرد! مبرانگيخت که ما چرا فقط برای داستان هابيل و قابيل این کار را بکنيم؟ می

های اخير هستند، در مسجد قلهک و های پشت پرده جریانات و آشوببعضی از اشخاصی که الان هم از شخصيت
هائی مانند گودرزی هم جرئت بيشتری پيدا ا را زدند. در سایه اظهارات آن افراد، چهرههجاهای دیگر همين حرف

 کردند.می
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که اینها جزوات تفسیر قرآن خود را پخش کردند، چندان جایگاهی پیدا نکردند  ۵۷و  ۵۶اشاره کردید که در سال 
یادی از نیروهای خود را در همین سال  د. ها جذب کردنو حال آنکه بخش ز

  

ها ها هم باشد که گفتند ما چند نسخه از این تفاسير را به زحمت تکثير کردیم، ولی نتوانستيم آنبه نظرم در اعترافات آن
ند خواستکردند، چون هم نمیها را مطرح میای، مسجدی یا پيش شخصيتی این جزوهزحمت در مدرسهرا بفروشيم. به

 د.شناخته شوند و هم امکاناتش را نداشتن

  

  

 ها چه بود؟ همان ابتدا در برابر این الله مطهری ازبا این اوصاف فلسفه حساسیت آیت

  

ید، آرساند که هنگامی که انحرافی پدید میشناس جامعه را میشناسی یک پزشک دردمند و درداین مسئله، وظيفه
ماری داند که اگر یک بيداشت. یک پزشک خوب میبينی کند که چه امراض و مفاسدی را به دنبال خواهد تواند پيشمی

 دانست که اگرشناس واقعی میآید. مرحوم آقای مطهری به عنوان یک اسلامشایع شود، چه بلائی بر سر کشور می
لف و های مختکند و قرائتترین خطری است که اسلام را تهدید میتفسير سمبليک مطرح شود و جا بيفتد، بزرگ

رآن را به همراه خواهد داشت و از آن پس، هر حرفی بزنيد، جواب خواهند داد این قرائت شماست. ما درآوردی از قمن
وجود  تر از این برای دینماند. چه خطری بالاقرائت دیگری داریم! و دیگر چيزی که بشود به آن استناد کرد، باقی نمی

گفتند حالا فهميدیم؟ دیگران میو امثال بنده چه میکردند. دیگران دارد؟ این خطرات را امثال آقای مطهری درک می
ا هدانست که این حرفای یک حرفی زده و یک اشتباهی کرده، حرفش ارزشی ندارد، ولی آقای مطهری مییک طلبه

قی ای مثل پروتستانيسم در اروپا تلکنند، مخصوصا آنکه پدیدهسرعت رواج پيدا میچه پتانسيلی دارند و چگونه به
بيماری  تواند مثل یککپی شده نيست و میدانست اینها حرف یک طلبه و صحبت از یک جزوه پلیند. ایشان میشدمی

ها داشتند، چه مسری، مراکز دانشگاهی و حتی مراکز حوزوی را آلوده کند و ما شاهد بودیم با همه ضعفی که این
 هائی را فراهم کردند و منشاء چه فسادهای عجيبی شدند.زمينه
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، جمعیهای دستههای تيمی کذائی، ازدواجگودرزی در تهران و آشوری در مشهد چه فسادهائی که به بار نياوردند. خانه
ودند ها گفته بجمعی عقد کرده بود. آنای پسر و دختر را دستهآن هم به استناد قرآن! آشوری رفته بود به شاهرود و عده

 یعنی این زنان برای مجموع شما هستند! هر مرد و« نسائکم!»فته بود قرآن گفته ایم، گما چنين چيزی را ندیده و نشنيده
گفت. او حتی در همان تفاسير سمبليک می ها را بر اساستوانستند با هم زندگی کنند و آشوری اینزنی در این تيم می

الفيم، شد! آن چيزی که ما با آن مخماتریاليسم فلسفی اشکالی ندارد، مخصوصاً آنجا که زایا با»نوشت: « توحيد»کتاب 
ی نيست، گوید خدائای دنبال پول باشند، والا ماتریاليسم فلسفی که میماتریاليسم اخلاقی است، یعنی اینکه عده

 آید.توانيد حساب کنيد چه چيزی از کار در میکرد که میها را بر اساس قرآن تفسير میو همين« اشکالی ندارد!

  

دانست که این درخت از ریشه فاسد است. تشخيص اینکه کردند. ایشان میل آقای مطهری درک میاین خطر را امثا
فساد مربوط به ریشه است یا برگ یا شاخه، کار امثال آقای مطهری است. ایشان در این زمينه کاملا تنها ماندند و حتی 

 دهيد؟ یک نفر بوده یک اشتباهیبه خرج می کردند که چرا این قدر حساسيتدوستان نزدیکشان هم ایشان را ملامت می
ها هم خود سخنان این بزرگوار را اثبات کرد و از اولين قربانی کرده. اشتباه در عالم زیاد است! گذشت روزگار صحت

ر ياها بسایشان بودند، بعد هم دیگران و تا امروز هم چه مفاسدی که به بار نياورده. اگر شهادت آقای مطهری نبود، این
ها شناخته شوند و جلوی گسترش افکارشان گرفته کردند. خون آقای مطهری بود که باعث شد اینگسترش پيدا می

 شود.

  

  

ادید. از دای نشان میعالی نسبت به تعلیمات و تفاسیر شخص آشوری حساسیت ویژهبرحسب شواهد، جناب
 رد؟ اثر کچه مقعطی از این شخص شناخت پیدا کردید و به این نتیجه رسیدید که باید تعلیمات او را بی

  

گفتم و هم عضو شورای مدیریت سفه میطور که خاطرم هست، بنده در مدرسه منتظریه، هم معلم بودم و تفسير و فلآن
مدرسه بودم. مرحوم آقای بهشتی بودند و مرحوم آقای قدوسی و آقای جنتی و بنده. تفکرات انقلابی طبعاً در ميان 

ها شریک بودیم و دشمن مشترک همه بود، منتهی طلاب مدرسه رواج داشت و ما هم در مبارزه با شاه و دستگاه با آن
د ها رسماً به دام مجاهدین افتادنگرفتند، تعدادی از آنای جوان هم تحت تاثير افکار التقاطی قرار میهبسياری از طلبه
ه ها هم تغيير قيافه دادند و بها کشته یا اعدام شدند، بعضیها هنوز هم در خارج از کشور هستند، بعضیکه بعضی از آن

های بسيار متدین و علاقمند به امام و انقلاب! برای ترویج بههائی رسيدند! در آن زمان یک عده از طلمقامات و ثروت
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و مطالبش  بود« توحيد»کردند. نام کتاب آوردند و پخش میآشوری را که قاچاق بود، می« توحيد»افکار انقلابی، کتاب 
 انده.خو گفتند که او پيش فلان شخصيت هم درسبه ظاهر تفسير قرآن و نویسنده آن هم یک فرد روحانی بود و می

  

ک شد که این کتاب را بخواند. یخواست درباره مسائل انقلابی اطلاعاتی داشته باشد، تشویق میطبعاً کسی که می
ه نام کند بزده شدم که چه جور کسی جرئت میای که خواندم، بهتنسخه از این کتاب به دست ما افتاد. دو سه صفحه

ای که ما مسئولش هستيم، رواج پيدا کند؟ کتاب ها، آن هم در مدرسهطلبه ها بينهائی بزند و این حرفدین چنين حرف
ی از آثار هائها، اقتباسرا دقيقاً مطالعه کردم و دیدم سراپا زهر است! کتابی بود با ادبيات فریبنده و جذاب برای جوان

 ها، ولی روحش تفسير سمبليک قرآن.نویسندگان آن روز

  

 ام را بهی در مدرسه داشتيم. من بسيار متاثر بودم و در آن جلسه فریاد زدم و عمامهعصرهای جمعه یک جلسه هفتگ
زمين زدم که ما در حوزه باشيم و عمامه سرمان باشد و به نام روحانيت و به نام اسلام، چنين مطالبی پخش شود؟ این 

یان، این کتاب به صورت بسيار ای نسبت به موضوع حساس شوند، والا قبل از این جربرخورد موجب گردید که عده
خریدند الله این کتاب را میها گاهی از پول اندک خودشان و قربةالیشد و طلبهعادی و به عنوان کتابی انقلابی مطرح می

ینجا جلساتی آید و در اکردند! بعد من پيگيری کردم و گفتند نویسنده این کتاب گاهی به قم میو بين خودشان توزیع می
 ای هم دارد.کند و زندگی زاهدانهاز دستگاه روحانيت سنتی و حتی از شيخ انصاری و امثالهم انتقاد میدارد و 

  

زند خوابد؛ حتی فرش را کنار میرود، روی تشک نمیمن شنيده بودم که او وقتی به مهمانی می»گفتند: آقای قرائتی می
کرد. در هرحال شدت تظاهر به زهد میبه« است. خوابد. غذایش یک کف دست نان و کمی ماستو روی زمين می

توانند ها نمیدانستند که تا مردم تابع روحانيت باشند، اینها بود، چون میانتقاد از روحانيت، استراتژی مشترک این گروه
 يت نقطه ضعفیها را از مردم جدا کنند، اگر روحانافکار خودشان را قالب کنند و لذا باید روحانيت را کنار بزنند و آن

ها را از چشم مردم بيندازند. طبيعی است که اگر کسی لباس دارد، آن را درشت کنند، اگر هم ندارد، جعل کنند و آن
لفی ها بنده از منابع مختتر خواهد بود تا مردم عادی. بعدروحانيت داشته باشد و عليه روحانيت حرف بزند، خيلی موفق

 ای فدائی خلق ارتباط پيدا کرده است.هشنيدم که آقای آشوری با چریک
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از وابستگان باند هاشمی، در خاطراتشان برای اینکه راه فرار به جلو را در پیش بگیرند،  در چند سال اخیر بعضی
کنند به دوران کوتاهی که آشوری نزد مقام معظم رهبری در مشهد درس خوانده بود. البته ایشان استناد می

 اند. آیا شما در این مورد تحقیقی کردید؟ د توضیحات کافی دادهخودشان در این مور

  

گفتند این کسی است که خدمت ها در ترویج افکارشان مینه، من اطلاع چندانی از این جهت ندارم. اشاره کردم که آن
ودند، نزد آقا درس خوانده است؛ اما این سخن لغوی است. کسانی بودند که نزد پيغمبر اکرم )ص( درس خوانده ب

ای نزد کسی درس خوانده اميرالمؤمنين )ع( درس خوانده بودند و عاقبت به خير نشدند. صرف اینکه کسی در دوره
اند. باشد، ملاک صحت راه و ضامن این نيست که تا به آخر سالم بماند. همه منحرفين در ابتدای امر که منحرف نبوده

 شيطان که شاگرد خود خدا بود.

  

  

مخصوصاً در مقطع کنونی،  هذا،  تر این است که بعد از پیروزی انقلاب الی یومناتر و اساسیمسئوال مه
 شد با پیروزی انقلاب وگونه هستیم، حال آنکه تصور میکماکان شاهد سر برآوردن افکار و جریانات فرقان

علما آن را مدیریت خواهند  های علمیه وتاسیس نظام جمهوری اسلامی و تلاش فکری و علمی که قاعدتاً حوزه
رات دمیده گونه تفکشدت در بوق اینبینیم بهکرد، زمینه بروز این افکار کمتر خواهد شد، اما الان متاسفانه می

ها در محافل دانشگاهی هم بیشتر شده است. از دیدگاه شما چه شد که آن نتیجه شود و تعقیب این سنخ ایدهمی
د آمدن این افکار و مکاتب پیش نیامد؟ ایراد از متولیان تبیین و تفسیر دین مطلوب، یعنی تضعیف زمینه پدی

های مروجین آن افکار چندین برابر شد؟ تحلیل شما در گذاریهای علمیه مقصر بودند و یا سرمایهبود؟ حوزه
 این مورد چیست؟ 

  

ز ابليس است. او قسم خورده تا روز قيامت طور کلی باید بدانيم در فرهنگ قرآنی اسلامی، ریشه همه این انحرافات ابه
هستند، گمراه و منحرف کند. تا ابليس زنده است، نباید « الدینمخلصين له »همه بندگان خداوند، جز عده قليلی را که 

باز خواهد بود. اگر « یبعثون یوم»انتظار داشته باشيم باب گمراهی و اضلال آدميان بسته شود. این باب پيوسته و الی 
شویم، اندیشه خيلی خامی است، بلکه کننده، راحت و آسوده میرسد که ما از افکار منحرفکسی تصور کند زمانی می
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ها نتيجه حيله شود و دربر عکس، باید این انتظار را داشته باشيم که روز به روز بر تجربه ابليس و پيچيدگی امور افزوده 
نظر خود بگيرد. ابليس قسم خورده که چنين کند و خواهد کرد، ولی صرفای به های تازهو ترفندهای ابليس هم شکل

از این موضوع، اگر ما شرایط جامعه خودمان را مطالعه و آن را با شرایط تاریخی صدر اسلام تا امروز مقایسه کنيم، 
امعه ای مدیریت جترین حد ظرفيت و توانمندی را برکنيم که پيغمبر اکرم )ص( وقتی مبعوث شدند، بالامشاهده می

داشتند و اینکه کسی بهتر از پيامبر اسلام )ص( بتواند مردم را اداره کند، خلق نشده است و نخواهد شد. نه در محتوای 
العرب را از سال هم در ميان مردم بودند و مردم جزیرة 2۳تعليمات ایشان کسری وجود داشت و نه در روش مدیریتشان. 

فهميدند. فقط مقامات معنوی نبود که درکش مخصوص این چيزی بود که همه هم می حضيض مطلق به اوج رساندند.
ای از فهميدند، ولی دیدیم هنوز چند روز از وفات ایشان نگذشته بود که عدهدیدند و میافراد خاصی باشد. همه می

گاهانه یا نا گاهانه، بهخواص، آ همان مسيری کشاندند که هيچ  هعمد یا غيرعمد در مسيری افتادند و دیگران را هم بآ
کرد از های دوران پيامبر )ص( نداشت. چندی نگذشته بود که کسی مانند اميرالمؤمنين )ع( گلایه میتناسبی با آموزه

رتشان مثل ها فقط صوگوید اینکنند و از عالمان دنيا پرست تا آنجا که میکسانی که قرآن را تحریف و تفسير به رای می
نالد. مگر از وجود چنين اشخاصی می شوید که ایشان مکرراً البلاغه را مطالعه کنيد، متوجه میاگر نهج انسان است.

 چقدر از رحلت پيامبر )ص( گذشته بود و مگر چند نفر مثل علی )ع( در جامعه حضور داشتند؟

  

این نشانه این است که زمينه انحراف مردمان و فعاليت ابليس و شياطين انس و جن که همکاران و یاران او هستند، 
بسيار وسيع است. وقتی در جامعه اسلامی ما نهضت روحانيت و انقلاب اسلامی اتفاق افتاد، باید آن را به عنوان چيزی 

سيار سخت و دشوار بود. ما در هيچ جا سراغ نداریم که در کشوری، بينی این انقلاب بشبيه به معجزه تلقی کنيم. پيش
بينی کرده باشد که در ایران چنين اتفاقی خواهد افتاد و تازه بعد از اینکه های علمی پيششناسی بر اساس تئوریجامعه

 ۳۰سال، ولی ما دیدیم که  2ماه نشد، گفتند حداکثر  6آورد و وقتی دیدند ماه دوام می 6اتفاق افتاد، همه گفتند حداکثر 
سال دوام آورد و این نبود جز اینکه محتوای این انقلاب، محتوای محکمی بود و رهبر آن، رهبری بود که درسش را خوب 

 )ص( یاد گرفته بود. از پيامبر اکرم

  

امعه شود. البته رشد فکر جمیهمان دلایلی که بعد از پيامبر )ص( انحرافاتی پيدا شد، در انقلاب ما هم پيدا شد و  اما به
طور کلی و جامعه اسلامی بالاخص، مانع شد از اینکه انحرافات، تغييرات اساسی در اصول اوليه انقلاب پدید جهانی به

م و با کردیهائی از تاریخ سی ساله انقلاب شاهد بودیم انحرافاتی واقع شد که هيچ فکرش را نمیآورد، چون ما در برهه
و شعار پيروی از خط امام و بازگشت به اساس انقلاب، کارهائی شد که قاعدتاً باید به براندازی اصل نظام شعار انقلاب 

شد و الحمدلله خداوند به دست بنده صالحش آتش این فتنه را خاموش کرد، والا آنچه برای اسلامی منتهی می
ب مخملی در ایران موفق خواهد شد و بينی بود، این مسئله بود که انقلاشناسان کل دنيا قابل پيشجامعه
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هائی ای و بسياری از زمينههای کلانی از جهات مختلف علمی، تکنولوژیک، اقتصادی، سياسی، رسانهگذاریسرمایه
ها کرده بودند. این نقشهدانند، ها را مصلحت نمیدانند، هنوز افشای آنکه هنوز شناخته شده نيست و یا کسانی که می

 های اجرائی آن اقلا از چهار سال پيش فراهم شده بود.بل کشيده شدند و زمينهها قاز سال

  

توان ها بر اساس فرمایش اميرالمومنين هوای نفس است. البته عوامل نزدیکی را هم مینهایتاً باید بگوئيم منشاء این فتنه
 اد انحرافات شد و آن هم اینکه کسانیای که در راه پيشرفت انقلاب وجود داشت و موجب ایجمعرفی کرد. شرایط سلبی

نيه شد، نتوانستند بهای داخلی و خارجی فراهم که باید مدافع اسلام واقعی باشند، در فرصت اندکی که در ميان تهاجم
هيد الواقع فرصت این کار را پيدا نکردند. کسانی مانند شعلمی و فکری و ایدئولوژیک انقلاب را تقویت کنند، یعنی فی

ها را شناختند و ما را از وجودشان همان روزهای اول انقلاب، دشمنان، آن کردند که ازلله مطهری باید این کار را میاآیت
کردند که تا آمدند خودشان را بشناسند و بدانند چه کار باید بکنند، بایست این کار را میمحروم کردند. کسان دیگری می

ای هم که توانستند مقاومت کنند، باید انسان را متوجه این نکته کند که مين اندازهشدند. هگرفتار هزاران مانع و مشکل 
م کنچه نيروی عظيمی در متن و جوهره این انقلاب وجود داشته است. امروز بار دیگر این حرف حق صراحتا اعلام می

ابط شناسی، سياست، روجامعه که منشاء همه این انحرافات نقصی است که در علوم انسانی ما یعنی فلسفه، اقتصاد،
 المللی ما وجود دارد.مدیریت و روابط بين

  

  

ید این  ۲۰برانگیز است. شمائی که دست کم انعکاس این حرف در مقطع کنونی نیز بسیار سئوال سال است دار
فرمائید، حرفتان انعکاس ندارد، اما حرف کسی که از سر استیصال و برای های مختلف میحرف را از تریبون

 شود. زند، همه جا منعکس میرهائی از مجازات در دادگاه این حرف را می

  

سال. اگر حرف این شخص  2۰م و نه کنسال است دارم این مطلب را بيان می ۳6کم اول این را عرض کنم که بنده دست
کند، برای آن است که شنيدن این حرف از چنين شخصی بسيار عجيب است و واقعا باورکردنی انعکاس گسترده پيدا می

زند که زند یا نه. به هرحال این حرف را کسی میتوان دقيقا ارزیابی کرد که آیا این حرف را صادقانه مینيست و لذا نمی
ن طلبان داشته و در واقع تئوریسيهای اصلاحای در فعاليتکنندهوزارت اطلاعات بوده و بعد نقش تعيين زمانی معاون

های قبلی بوده است. با توجه به نقشی که او به شکلی زیرزمينی طلبان و رئيس ستاد ریاست جمهوری در دورهاصلاح
کند. خدا بگوید مشکل ما این است، خيلی جلب توجه میدر بسياری از جریانات انحرافی داشته، حالا بياید و صراحتاً 
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کند او به هر نيتی که این حرف را زده، شوکی در مسئولين ایجاد کند و بيشتر به این مسئله اهميت بدهند. در هرحال 
 کردند، ابزار لازم را در اختيار نداشتند.کسانی که باید در این جهت کار می

 یگونگفرقان نامهویژه یادآور نشریه: منبع
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